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 تعریف مجاز

 تعریف لغوی: به معنای تعدیّ است. -الف

 معنای اصطلاحی:  -ب

 سناد بیان خواهد شد. إمجاز عقلی: در بحث  -1

 مجاز لغوی:  -2

 استعمال لفظ در معنای غیر موضوع له، همراه با علاقه بین دو معنا و وجود قرینه.

 است که در غیر ما وضع له، استفاده شده. تعریف دیگر: لفظی 

 

 تعریف و انواع مجاز لغوی

 تعریف:

 استعمال لفظ در غیر ما وضع له، همراه با علاقه و وجود قرینه بر عدم اراده معنای وضعی. 

 مراد از علاقه:

 تناسب بین دو معنا است، که گاهی مشابهت است )استعاره( و گاهی غیر مشابهت )مجاز مرسل(.

جواهرالبلاغه

مَجاز 52جلسه  استاد رفعتی 
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 آنچه مانع از اراده معنای حقیقی است؛ قرینه گاهی لفظیه و گاهی حالیه است. از قرینه:مراد 

 اقسام مجاز: 

 مجاز مفرد مرسل  -1

 شوند(. مجاز مفرد بالاستعارة )در کلمه جاری می  -2

 مجاز مرکب مرسل  -3

 شوند(.مجاز مرکب بالاستعارة )درکلام جاری می -4 

 

 علاقات مجاز مفرد مرسل

سببیت: معنای منقول عنه، سبب و موثر درمعنای منقول الیه باشد )لفظ سبب ذکر شود و مسبب   -1

 الغیث. الماشیة رعتاراده شود(: 

مسببیت: معنای منقول عنه، مسبب و اثر معنای منقول الیه باشد )لفظ مسبب ذکر شود و سبب اراده   -2

 و ینزل لکم من السماء رزقا. شود(: 

دربرگیرنده معنای مقصود و غیر مقصود است )لفظ کل ذکر شده و اراده جزء  کلیه: لفظ کل آمده که   -3

 یجعلون أصابعهم فی آذانهم. شود از آن(: می

فتحریر  شود از آن(:  ذکر شده و اراده کل می  زءاز دیگری است ) لفظ ج   ئی جزئیه: لفظ مذکور، جز -4

 رقبة مومنة. 

 


